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بیا بازی
طاها و ثنا بــازي مي‌كردند و مي‌خنديدند. مامان گفت: »هيس! حوصله‌ي شــلوغ‌بازي 

ندارم. بچّه بايد ساكت باشد.«
طاها و ثنا آه كشــيدند و بي‌صدا نشستند. ولي زود حوصله‌شان سر رفت. دوباره بازي 

كردند و خنديدند. مامان هم دوباره گفت: »هيس! ساكت، ساكت!«
همان‌وقت بابا آمد. حرف مامان را شنيد و گفت: »امام كاظم)ع( چيز ديگري می‌فرمایند.« 

طاها و ثنا جلو پريدند و پرسيدند: »چی؟ زود بگو بابايي.«
بابا گفت: »امامک اظم)ع( فرموده‌اند: خوب است بچّه در كودكي بازيگوش باشد.«

طاها و ثنا هورا كشيدند. بابا گفت: »تا وقتي بزرگ شد، باحوصله باشد.«
مامان خنديد و گفت: »پس شايد من در بچّگي بازي‌گوشي نكرده‌ام كه حالا بي‌حوصلگي 

مي‌كنم!« 
ثنا دست مامان را كشيد و گفت: »خُب، دير كه نشده.«

طاها هم آني كي دست مامان را كشيد و گفت: 
»آره ماماني. مي‌آيي قايم‌باشك‌بازي؟«

بابا گفت: »پس من چي؟« 
و چهارتايي رفتند دنبال بازي.
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